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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠١٨ دسمبر ٢۶
  

  

 دارد دوست را شما خداوند
 شروع و گذاشتند ميزم روی ورق چند شده دفترم وارد لاغر ھایچھره و خسته چشمان با قدبلند جوان دو قبل سال چند

 خواھيد؟می چه من از گفتم .دمکراسی از یئبدگو و التحريرحزب از صحبت به کردند

 .يدبپيوند التحريرحزب به و کنيد مبارزه حکومت اين ضد به :گفت يکی

 از و بودم التحرير حزب عضو نوجوانی تا نوزادی از من .ايدآمده اشتباه جای شما :دادم جواب کرده کوتاه را بحث من

 نوجوانی در خوشبختانه  .آرام روز نه و داشتم راحت خواب شب نه شجھنم آتش و آتشين گرز و مار و گژدم ھایقصه

 .دارم آرامی زندگی و گفتم ترک را شما حزب تعضوي شناختم بيش و کم را خودم که آن از پس و

 بوديد؟ گرفته عضويت ما دفتر کدام از شما .دھدنمی عضويت را نوزادان ما حزب :گفت

 در التحرير حزب جبری عضويت به مرا شما محلی فعالان از يکی فلانی شيخ .کاريز مسجد جاغوری، دفتر از :گفتم

 .بود آورده

 .اندآمده اشتباه جای که بود شده باورشانً حتما .کردند ترک را دفتر ديده گردي يک سمت به حيران نفر ھردو

***  

 آرام صدای .است اندام لاغر و مھربان زن .دارم سروکار ايرانی خانم يک با دفتری کار خاطره ب سواين به روز چند از

 گذارند؟می نويد و نيما را شان پسران نام مردم ھم افغانستان در :پرسيد افغانم فھميد وقتی .دارد گرم نگاه و

 .اندشبيه شما و ما ۀمنطق در ھانام بيشتر .بلی :گفتم
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 رسمی کار مراحل طی جريان در .رفتيم دفترش به نويد با امروز .کرديم عليک و سلام باھم و ديديم چندبار آن از بعد

 است؟ جای اسم ھم غازی :پرسيد

 غازی؟ چی، :گفتم

 .شما تولد محل :گفت

 .است غزنی نی، غازی :مگفت

 .شدم متوجه ھا،آ :گفت

 ھم عيسوی و يھودی کوچک بسيار اقليت زمانی دادم توضيح و بلی گفتم .اندمسلمون ھمه افغانستان در :پرسيد بعد

 .اندمسلمان ھمه باقی سيکھه و ھندو کوچک اقليت استثنای به حالا، ولی اندبوده

 ورق و بلی گفتم ."بخونيد رو فارسی خط تونيدمیً حتما شما" گفت و کشيد ورقی خود ميز روک از صحبت کمی از بعد

 "چيست؟ خوشبختی شما نظر به .اندداده گزينه سه و چی يعنی خوشبختی است نوشته اينجا "گفت .برداشتم را

 حاتتوضي اونجا برگردونيد، ورقو" گفت .کرد تعريف جوابه سه الؤس با اينگونه دوش نمی را خوشبختی گفتم و خواندم

 .مستھروبرو تبليغی با که فھميدم ."دارد دوست را شما خداوند" :بود نوشته برگرداندم، را ورق "اومده بيشتر

 رايگان را ما مطالب تونيدمی .شده نوشته ھم ما سايتويب آدرس ورق ينئپا در آنجا .ھستيم مسيحی ما" :گفت خانم

 ".بدھند آموزش را اشم خونه تو فرستيم،می نفر ما باشيد خواسته اگر و بخونيد

 مھربان شما دفتر ولی ندارم کاری خدا مھربانی به .بودم شناخته را خدا پيش وقت خيلی من ولی کنيد،می لطف :گفتم

 ًشخصا شما  :افزودم .دوممی کوچک کار يک خاطره ب من است ھفته يک و است پيچيده خيلی اشبيروکراسی .نيست

 .نيست مھربان تان ۀجامع نيست، مھربان ماش حکومت ولی رسيدمی نظر به مھربان آدم

 ميدونيد که ھم ما مملکت .نمياد بر دستم از کاری و کارمندم من ولی دارد، زياد بازیورق ما دفتر دونم،می" :گفت

 ."آدمی ھرجور توش و است بزرگ

 .باشيدن مھربان شما اگر دارد، من حال به سودی چه است مھربان خدا که اين فھميدن :گفتم شوخی با

 ".خدمتيم در ما باشيد، خواسته اگر اما .داريد اختيار" :گفت

 از کاری اگر .نيست نياز ميانجی به و باشم طرف او با ًشخصا خودم دھممی ترجيح .ترسمنمی خداوند از من :گفتم

 .کنيد خلاص دفترتان اين شر از مرا آيدمی تاندست

 کندمی بيداد نامھربانی شود،می صحبت ياربس خداوند مھربانی از که یئجاھا چرا دانمنمی

 


